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اظهــارات نماینــده ســتاد جلیلــی
درباره زنان

۵۰ ثانیه تعرض و تجاوز 
به جامعه انسانی

واکنــش  فاجعــه،  از  هولناک تــر   .۱
نشان ندادن به آن است. لابد ویدئوی بسیار 
دست به دست شده یکی از نمایندگان ستاد 
آقــای جلیلی را که دربــاره زنان و حجاب 
اســت، دیده اید؛ مریم اشــرفی گودرزی در 
کمتر از ۵۰ ثانیه زنان بی حجاب را تلویحی 
تهدید می کند اگر مردی متعرض آنها شد، 
حقشان اســت! چون خدا به مردان غریزه 
جنســی داده و اگر زنی حــق خود می داند 
بی حجاب باشد، مردان هم تحریک شده اند 
و حق خود می دانند در تعرض به این زنان 
و پاسخ به غریزه خود آزاد باشند و کسی هم 
حق اعتراض ندارد! از این ادعای غیرعلمی 
و غیرمســتند و عجیب بگذریم که گوینده 
غریزه جنسی را تنها خاص مردان می داند 
و نه زنان! اما اینکه کســی به وضوح تهدید 
کند و تعرض را حق طبیعی بداند، هولناک 
است! و هولناک تر اینکه مرجع قضائی پا به 
میدان نگذارد و به این توهین و تهدید آشکار 
واکنش نشان ندهد. خانم گودرزی با گفتن 
این جملات ضمن تهدید زنان، به مردان هم 
توهیــن می کند؛ او مردان را در اســتفاده از 
غریزه جنسی هم پای حیوانات تصور و قوه 

عقل و شعور آنها را انکار می کند.
۲. نمی دانم خانم گــودرزی دهه ۶۰ را 
به یاد دارد یــا نه؛ روزهایی که هنوز بخش 
زنان و مردان در اتوبوس ها مشخص نشده 
بود و آنها کنار هم می نشستند؛ درست مثل 
امروز در بخش   مختلط واگن های مترو. آنها 
که تجربه اتوبوس ســواری در آن دوران را 
داشته اند، تنش و درگیری های موردی میان 
زنان محجبه و مردان را بــه یاد می آورند. 
تنش هایی که ســرانجام به جداسازی زنان 
و مردان در اتوبوس ها ختم شــد. در واقع 
مقــام تصمیم گیر به جای آنکه مشــکل را 
با آمــوزش و تغییر فرهنگ حــل کند و به 
دلایل اصلی آن بپردازد، صورت مســئله را 
به کل پاک کرد و به جداسازی بخش زنان 
و مردان در وســایل نقلیه عمومی رأی داد. 
خانم گــودرزی! آن زنان که محجبه بودند 
(اگــر محجبه نبودنــد، محلــی از اعراب 
نداشتند و صدایشان شنیده نمی شد)، چرا 
به آنها تعرض شــده بــود؟ فکر نمی کنید 
پای اســتدلالتان بیش از پیــش می لنگد؟ 
فکر نمی کنید با لبخندی به پهنای صورت 
و با گفتن «دختر نازنینم» در ابتدای جمله 
و دادن حــق تعرض بــه مــردان یکی از 
توهین آمیزترین جملات  و  خشونت بارترین 
را بــه زبان آورده اید؟ فکــر نمی کنید با این 
استدلال راه را حتی برای تعرض به خودتان 
هموار می کنید؟ شاید مردی بخواهد از حق 
آزادی خود بــرای تعرض به زنان محجبه 
اســتفاده کند. معنی کلمات را می دانید؟ 
تعرض و تجاوز و آزار کلماتی با بار و مفهوم 
منفی هستند و به اعمالی مذموم و ناپسند 
اشــاره می کنند. مثل قتــل، دزدی و... چرا 
تصور می کنید کسی می تواند آزادانه تجاوز 
و تعرض کند و کسی حتی حق اعتراض به 
آن هم نداشــته باشد؟ مگر کسی در دزدی 
و جنایت آزاد اســت؟ اگر آزادی را مطلوب 
خواســته های خود تعریف می کنید، دیگر 
چه نیازی به پلیس و مرجع قضائی و ضابط 
و دیگر نهادهای جامعه انسانی مدرن؟ آن 
کس که به قتل رسیده،  تقصیر خودش بوده 
اســت و آن کس که مالش به سرقت رفته 

نیز همچنین...
۳. از واپس گرایی و خشــک مغزی حی 
و حاضــر در جمــلات خانم گــودرزی که 
بگذریــم، ایــن اظهارنظرهــا نتیجه ای جز 
خشن ترکردن و ناامنی بیشتر جامعه انسانی 
ندارد؛ شاید نماینده ســتاد انتخاباتی آقای 
جلیلی فکر می کند این ناامنی و خشــونت 
بیشــتر در نهایت نتیجه مطلوب آنها را در 
پی خواهد داشــت که تجربه های موجود 
نشــان می دهد افزایش فشــار و خشونت 
همیشــه هم به آنجا ختم نمی شــود که 
خانم گودرزی و هم فکرانش دوست دارند. 
این گفته ها و نوع نگاه در جوامع انســانی 
توسعه یافته متناســب با جایگاه گوینده و 
میزان تأثیر گــذاری آن حتی باعث برخورد 
قضائی می شــود. اگر گوینده این جملات تا 
امروز پاســخ گوی اظهاراتش نبوده است، 
باید تعجب کــرد. در دوره ای کــه زنان در 
سراسر جهان صدای خود را بلند کرده اند تا 
از تعرض ها و تجاوزهای پنهان و خاموش 
بگویند، آزاددانستن تعرض، تجاوز به روح و 

روان جامعه انسانی است.

خدمات هوش مصنوعی به محیط زیست
ایســنا: رئیس گروه نرم افزار سازمان هواشناسی کشــور با اشاره به نقش 
هوش مصنوعی در مدیریت بهتر منابع آبی، حفاظت از جنگل ها، کشاورزی 
بهینــه و ...، چالش هــای بهره گیری از آن برای حفاظت از محیط زیســت و منابع 
طبیعی را برشــمرد. رامین عابدی اصل درباره چگونگی کمک هوش مصنوعی به 
حفاظت از محیط زیســت اظهار کــرد: هوش مصنوعی می توانــد به روش های 
متعددی در حفاظت از محیط زیســت کمک کند. الگوریتم های هوش مصنوعی 
(AI) می توانند حجم وسیعی از داده ها را تجزیه و تحلیل و الگوهایی را شناسایی 
کنند که برای انســان ها دشوار یا زمان بر است. به عنوان مثال AI می تواند به پایش 
جنگل ها برای شناسایی تخریب غیرقانونی جنگل ها کمک کند. هوش مصنوعی با 
اســتفاده از تصاویر ماهــواره ای و تکنیک های پردازش تصویــر می تواند تغییرات 
پوشــش گیاهی را در زمان واقعی تشــخیص داده و به مقامــات اطلاع دهد. وی 
اضافه کرد: هوش مصنوعی می تواند در مدیریت منابع آب نیز مؤثر باشد. با تحلیل 
داده های هواشناســی و هیدرولوژیک، الگوریتم های هــوش مصنوعی می توانند 
پیش بینی کنند  کجا و چه زمانی بارش باران رخ خواهد داد و به کشاورزان و مدیران 
منابــع آبی کمک کنند تــا تصمیمات بهتری بگیرند. ایــن متخصص حوزه هوش 
مصنوعی به این پرســش که آیا هــوش مصنوعی می تواند بــه کاهش تغییرات 
اقلیمی کمک کند؟ پاســخ مثبت داد و اظهار کرد: هــوش مصنوعی می تواند به 
کاهــش تغییرات اقلیمی کمک کند و در بهینه ســازی مصرف انرژی مؤثر باشــد. 
الگوریتم های هوش مصنوعی می توانند مصرف انرژی در ساختمان ها و صنایع را 
تجزیه و تحلیل کنند و راهکارهایی برای کاهش مصرف ارائه دهند. به عنوان مثال 
هوش مصنوعی می تواند سیستم های تهویه مطبوع را بر اساس داده ها تنظیم کند 
تا مصرف انرژی کاهش یابد. وی با بیان اینکه هوش مصنوعی می تواند به توسعه 
و بهینه سازی منابع انرژی تجدیدپذیر کمک کند، گفت: AI با تحلیل داده های باد، 
خورشید و سایر منابع طبیعی می تواند بهره وری نیروگاه های بادی و خورشیدی را 
افزایــش دهد. عــلاوه بر این به پیش بینــی و مدیریت حــوادث طبیعی مرتبط با 
تغییــرات اقلیمی مانند ســیل و توفان کمک می کند که ایــن قابلیت می تواند به 
کاهش خســارات و حفظ جان انسان ها و محیط زیســت کمک کند. عابدی اصل 
درباره میزان تأثیر مصرف انرژی توســط هوش مصنوعی بر محیط زیســت گفت: 
مصرف انرژی توســط هــوش مصنوعی می تواند تأثیرات منفی بر محیط زیســت 
داشــته باشــد، به ویژه در صورتی که از منابع انرژی تجدیدناپذیر اســتفاده شــود. 
فرایندهای محاســباتی سنگین به ویژه در آموزش مدل های بزرگ هوش مصنوعی 
می توانند انرژی بالایی را مصرف کنند. این وضعیت ممکن است منجر به افزایش 

انتشار گازهای گلخانه ای شود، مگر اینکه از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده شود.
وی اضافه کرد: برای کاهش این تأثیرات باید به بهینه ســازی مصرف انرژی در 
مراکز داده و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر توجه شود. شرکت های بزرگ فناوری 
مانند گوگل و مایکروســافت در حال ســرمایه گذاری روی منابع انرژی تجدیدپذیر 
هستند و مراکز داده خود را بهینه سازی می کنند تا انرژی کمتری را مصرف کنند. این 
متخصص حوزه هوش مصنوعی درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی برای 
مدیریت پســماند و بازیافت گفت: هوش مصنوعی می تواند در مدیریت پسماند و 
بازیافت نقش مهمی ایفا کند. با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر و یادگیری 
ماشــین، سیستم های هوش مصنوعی می توانند پســماندها را به  صورت خودکار 

شناسایی و دسته بندی کنند. 

گزارش «شرق» از ۷ شبانه روز عروسی در جزیره قشم

اینجا عروسی یک «عیش» مردانه است

نجواهای یک هافبک چپ خبر

جامعهجامعه

آمده بودند دختر را ببرند
عــروس و دامــاد از خانواده های قدیمی ســلخ هســتند و 
همین هم باعث شــده که تمام روســتا امــروز همین جا جمع 
شــوند. مراســمی که البته از چند روز قبل آغاز شــده است. از 
همان روزی که برای دختر «آمده بودند»؛ اصطلاحی که اهالی 
جزیره در وصف مراســم خواستگاری از آن استفاده می کنند. تا 
همین چند وقت پیش دختر هیچ نقشــی در انتخاب همسرش 
نداشــت و اختیارش به طور تمام و کمــال برعهده پدر بود اما 
حــالا در بســیاری از خانواده ها رضایت دختر هــم باید جلب 
شود که البته مشخص نیســت جلب نظر دختری که هنوز زیر 
ســن قانونی است و نهایتا ۱۵ ســال دارد، برای ورود به زندگی 
بزرگســالان چگونه انجام می شود. هر دو خانواده که به توافق 
رســیدند، بعد از چند روز پســر به اتفاق اعضای خانواده خود 

هدایای موســوم به خلعت را که به طور معمول یک گردنبند، 
یک حلقه انگشتری و چند دســت لباس است، تهیه می  کند و 
همــراه با مبلغی پــول نقد به همراه مقداری میوه و شــیرینی 
به عنوان «دســت قولی» تحویل مادر عروس می دهد. این دیدار 
غالبا شب ها انجام می شود و در گفت وگوی طرفین روز برگزاری 
مراســم عقد، عروســی و میزان مهریه تعیین می شود. ساکنان 
جزیره، رسمی درباره جهیزیه ندارند و برخلاف بسیاری از نقاط 
دیگر کشــور که عروس را به خانه داماد می برند، در اینجا داماد 
را بــه خانه پدر عروس می برند و امــکان دارد این زوج حتی تا 
پایان زندگی خود نیز در همان خانه بمانند و این موضوع جلوه 
نامناســبی هم بین مردم ندارد اما هزینه  های عروســی سه روز 
قبل از شــروع مراسم از طرف خانواده داماد به خانواده عروس 
تحویل داده می شــود. این هزینه ها شــامل چند پیراهن زری و 
ساده، شلوار زری دوزی، چند جلویل (روسری سنتی هرمزگانی) 
و چند جفت کفش اســت. رســم متفاوت دیگر درباره مهریه 
اســت که با عنوان پیشکشــی دریافت و در ســند ازدواج ثبت 

می  شود و نزد پدر عروس می ماند.

سنت ماندگار جزیره در عروسی ها
حالا که دیگر جشــن عروسی در بیشــتر نقاط ایران شبیه به 
یکدیگر شده و مدرن شدن و یکسان سازی از یک سو و هزینه های 
بالا از ســوی دیگــر، جایی بــرای تماشــای رســوم قدیمی و 
منحصربه فرد جغرافیای متکثر ایران باقی نگذاشته است، اینکه 
هنوز اهالی جزیره قشم جشن حمام برای عروس و داماد برگزار 
می کنند، نشــان از نقش پررنگ ســنت در این منطقه از کشــور 
دارد. در سومین روز از آغاز جشن های مرتبط با عروسی، پس از 
پذیرایی از میهمانان که عموما با شربت و میوه های کمپوت شده 
و قهوه قشــمی اســت، عروس و داماد، هرکــدام در خانه های 
خودشان راهی حمام می شــوند. بزرگان فامیل، دور هرکدام از 
آنها را در حمام منزل با نوک چاقو دایره ای رســم می کنند و در 
آن دایره تخم مرغ، شــکر و برنج می گذارند. عروس و داماد که 
از حمام خارج شدند، باید با انگشت شست پای خود تخم مرغ 
را بشکنند و این حرکت نشانی است برای افزایش برکت زندگی 
زوج. پیش از این کار البته مشاطه که آرایشگر عروس است و در 
ایام عروســی از ابتدا تا پایان مراسم بیشتر از هرکس دیگری به 
عروس نزدیک است، یک دانه خرما را برای شُگون به گوشه ای 

از دیوار حمام پرتاب می کند.

نقش حنا پای درخت ها ریخته می شود
چشم از فادیا برنمی دارم که حالا مشغول نشان دادن طرح 
حنای دستش به دیگر دختران اســت. یکی از مهم ترین رسوم 
عروســی در جزیره هم همین حنابندان است که سه شب طول 
می کشد. شــب اول حنا مختص عروس است که در آن، محل 
حنابندی از ســر انگشتان تا حدود مچ را با پارچه سه گوش سبز 
می بندند و نزدیک صبح باز می کنند و می شویند. در مراسم شب 
اول حنا را به شــخص دیگری نمی دهند و اعتقاد بر این اســت 
که اضافی آن را در پای درخت سرســبزی می ریزند. اما از شب 
دوم میهمانان هم می توانند از حنا و طرح هایش روی دست و 
پاهای شان حظ ببرند و به همین دلیل هم این شب به حنادزدی 
معروف شد. از آنجا که زندگی اهالی جنوب با دریا پیوند خورده 
و لنج ها، نماد برکت زندگی  جاشــوها بوده اســت، در بیشــتر 
عروســی ها یک لنج کوچک را هم به عنــوان غنچه می آرایند و 
در یکی از شــب های عروسی، غالبا شب سوم در آن عطر و حنا 

می گذارند و به منزل عروس می برند.
این مراســم، یک شب قبل از عروســی به «ساخت» متصل 
می شود. جشــنی شــبیه به مراســم باربرون که در آن وسایل 
عروس را زنان خانــواده داماد، از خانه داماد تا خانه عروس بر 
روی سر حمل می کنند. می توان گفت که این بخش از عروسی، 
تنها لحظه ای است که زنان در آن عاملیتی می یابند و می توانند 
نقش خود را در عروســی، نه در پستوی خانه بلکه در ساحت 
عمومــی به اجرا بگذارنــد. در این روز، عروس هم در لباســی 
ســبز درحالی که به صورت کامل پوشیده شده و تنها کف و مچ 
پاهایش دیده می شــود، از حمام آورده شــده و پس از آنکه در 
تمام مجلس گردانده شــد، در بالای مجلس نشانده می شود. 
بالای مجلســی که البته برعکس تصور، آن نقطه ای نیست که 

در دید همگان باشد.
من که دیگر صبرم برای دیدن عروس به ته رسیده، از وسط 
جمعیت به ســمت فادیــا می روم و از عاقله زنــی که کنارش 

نشســته و چشــم دوخته به همهمه رقص مردان می پرسم: 
«پس عروس کجاســت؟» جواب می دهد: «خانه خودش. یک 
میهمانــی هم آنجا دارند». پرسشــم را ادامــه می دهم: «کی 
میاد؟ کی می شه ببینیمش؟» زن برقع روی صورتش را سفت 
می کند: «شــب که بشــه میاد. بعد هم راهی حجله می شه. 
تشریف بیارید شما هم. شاید بتونید یه نگاه عروس رو ببینید». 
تشکر می کنم و دوباره به هلهله مردان چشم می دوزم که حالا 
«جفتــی» در حال خواندن و نواختن با نی اســت و «چاک ها» 
با او همخوانی می کنند. این موســیقی به صــورت گروهی با 
ترکیــب یک نی  جفتی، یک دهل، یک پیپه و تعدادی همخوان 
اجرا می شــود؛ پرفورمنســی کاملا مردانه. ســازهای کوبه ای 
در موســیقی نی جفتی مکمل یکدیگرند و هریک بخشــی از 
ریتم را اجرا می کنند، به شــکلی کــه با پرکردن فضای خالی و 
ســکوت یکی، از طرف دیگری، یک ریتم کامل شده را به گوش 
می رسانند که شعرهایی دوجمله ای به صورت سؤال و جواب 
است. اینجاســت که می توان تأثیر بارز فرهنگ پاکستان، هند و 
کشورهای آفریقایی را در پوست و استخوان موسیقی این نقطه 

از جنوب ایران دید و شنید.

حلقه هلهله مردان به راه می شود
روز عروسی که به شــب می رسد، دیگر نوبت «سرکنگی» و 
«کونتو» می شود. اینجاست که صحنه عروسی در اختیار پسران 
جوان تر قرار می گیرد تا با به پایان رســیدن موسیقی های سنتی 
و آغاز شــدن ریتم های تندتر بندری، شانه های شــان را با همان 
تکنیکی که فقط باید زیر آفتاب جنوب پوســت انداخته باشــی 
تا به زیبایی خودشــان اجرایش کنی، بلرزانند و کمرشــان را به 
ظریف ترین شــکل ممکن به چپ و راســت هدایت کنند. اینجا 
هم میدان در اختیار مردان است و دختران سهمی از این شادی 
جمعی ندارند. ماجرا البته این بار برای فادیا متفاوت اســت. او 
هنــوز با دنیای زنانه فاصلــه دارد و به همین دلیل هم می تواند 
دســت کم شاهد این شــادی باشد. تا چند ســاعت دیگر نوبت 
به شام شب عروســی می رسد. غذای عروســی هواری مرغ و 
ماهی و میگو اســت که بعضی خانواده ها البته به عنوان ناهار 
ســرو می کنند؛ لاپلویی سرشــار از طعم  ادویه های تند و تیز که 
گرمای جشــن را دوصدچندان می کند. امــا یکی از خاص ترین 
وجوه جشن عروســی در جزیره قشــم احتمالا مناسک مرتبط 
با حجله اســت. اتاقی در خانه پــدر و مادر عروس که با تعداد 
زیادی آینه روی دیوارها و سقف، پشتی های رنگارنگ، ریسه های 
پر زرق و برق و تختی اعیانی، البته با توجه به وسع مالی خانواده 
زینت داده می شــود و زوج جوان پس از پایان مراســم شــب 
عروسی به این اتاق هدایت می شوند. تزیین این اتاق برای برخی 
از خانواده هــا تــا چند ده میلیون هزینه برمــی دارد و عروس و 
داماد سه شبانه روز بدون اینکه کسی را ببینند، در آنجا خواهند 
ماند. نکته جالب توجــه اینکه اگرچه این اتاق در خانه عروس 
مهیا می شــود اما عروس تا شب عروســی اجازه بازدید از آن را 
ندارد. ناگفته پیداست که والدین هر دو خانواده انتظار دارند که 

خیلی زود اولین نوه خود را در آغوش بگیرند.

برزخ رؤیای لباس عروسی و عروسکش
حالا فادیــا هم تلاش می کند تا از میانــه جمعیت راهی به 
تماشــای حجله پیدا کند. هم قدش کوتاه اســت و هم کسی او 
را آن قدر جدی نمی گیرد که چیزی را نشانش دهد. اگرچه خود 
فادیا هم با ورود به چنین حجله ای فاصله زیادی ندارد. از همان 
ابتدای مراسم که داماد را دیدم، جویای سنش شدم. ۱۷ سالش 
بود و از پچ پچ  ها متوجه شــدم که عروس ۱۳ سالش تمام نشده 
اســت. با این حســاب، فادیا هم خانه پُرش تا چهار ســال دیگر 
خودش عروس می شــود. موقع ترک جشن عروسی بالاخره یک 
جایی پیدایش می کنم و از خودش می پرســم: «تو هم دوســت 
داری عروس شــی؟». لب برمی چیند و گویی نه با دهانش که با 
چشم های پر از کنجکاوی اش بدون لحظه ای درنگ و شرم پاسخ 
می دهد: «اگه لباسای خوشگل برام بیارن آره». به عروسکی که 
در دســت هایش نگه داشته، اشــاره می کنم و دوباره می پرسم: 
«پس عروســکات رو کجا میذاری؟». ناگهــان ابروهایش چین 
می خورد، صورتش در هم جمع می شــود، انگار که بلند بلند با 
خودش فکر کند، ســرش را برمی گرداند تا دوباره دوست هایش 
را پیدا کند و در همان حالت زیر لب با بی اعتنایی خاصی نسبت 
به من، اما طوری که مثلا جوابم را هم داده باشــد، گردن کشان 

می گوید: «زیر همون لباسام قایم می کنم و با خودم می برم».

سحر طلوعی

آسمان پناهی گوشــه دامن تمام تــوری اش را به دســت گرفته 
و چند ثانیه یــک  مرتبه از انتهــای اندرونی خانه، 
آنجا که زنان از پس پــرده می توانند قاب کوچکی 
از جشــن عروسی را ببینند، ســر می جنباند وسط 
میــدان هلهله و رقص و شــادی مطلقــا مردانه. 
یک دلش می گوید به آنهــا بپیوندد و دل دیگرش 
اما نجواکنان هشــدار می دهد کــه «اینجا، جای تو 

نیست!». حتی چند قدمی هم نزدیک می شود اما به 
محض اینکه دوستانش نامش را بلند و اخطارگونه 
صدا می زنند، «فادیا» برمی گردد سر جایش. اینجا، 
در گرماگرم روشن یک روز اردیبهشتی در روستای 

ســاحلی صلح در جزیره قشم، «عیش» بزرگی به پا 
شده و تقریبا همه ساکنان روستا را به اینجا کشانده 
اســت. جشن عروســی که در این منطقه از کشور 
کماکان زوایای سنتی خودش را حفظ کرده و هیچ 
تلاشی نمی کند به فرهنگ مسلط مرکز نزدیک شود؛ 
چیزی شبیه به دیگر وجوه زندگی و سنت مردمان

 این نقطه از حاشیه خلیج فارس.


